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ما و ضرورت بازبینی  رفتار و افکار فردی 



فرهنگ مهم ترین معیاری است که می توان با 
آن، میزان رشــد و تعالی یک جامعه را در مسیر 
درست و کمال ســنجید. فرهنگ در مجموع 
مقوله ای است که در حوزه آگاهی جا می گیرد. 
فرهنگ، هــم به نوعی دیر تغییــر می کند و به 
سادگی تغییرپذیر نیســت و هم در تمام وجوه 

زندگی فردی و اجتماعی  تاثیرگذار است.
کانال های شکل گیری فرهنگ متعدد هستند 
و در مجمــوع عوامل موثــر در جامعه پذیری و 
فرهنگ پذیری در هر جامعه ای به طور یکسان 
عمل نمی کنند. بــا توجه به مجمــوع عوامل 
تاثیرگذار و تاثیرگذاری یک عامل بر عامل دیگر، 
می توان ابعاد و عوامل متعددی را به عنوان تأثیر 
و تأثرات فرهنگ هر جامعــه در نظر گرفت. در 
هر جامعه ای نظام آموزش وپــرورش، خانواده، 
سیســتم و نظام سیاسی، مســاجد، کلیساها، 
گروه های دوستان و همسالان و رسانه ها از عوامل 
تاثیرگذار و مهم در شکل گیری فرهنگ هستند. 
البته موثربودن هر یک از این عوامل بر فرهنگ، 
به میزان وزنی اســت که هر کدام از این عوامل 
می توانند بیابند و هر قدر که این وزنه بیشتر باشد 
تاثیرگذاری آن عامل بر فرهنگ جامعه بیشتر 
است. جامعه ما نیز از این امر مستثنا نیست. تمام 
این عوامل در شکل گیری فرهنگ های موجود 
تاثیرگذار بوده اند و بعد از ایــن هم اثر خواهند 

داشت.
جامعه ما نیز همانند ســایر جوامع یکسری 
فرهنگ ها و آداب و عادات مثبت دارد و در کنار 
آنها، برخی فرهنگ های اشتباه را نیز شاهدیم. 
ویژگی های فرهنگی نامطلوب عمدتا ناشــی از 
فاصله بین گفتار و عمل مراجع و نهادهایی است 
که برای جامعه فرهنگ سازی می کنند. به عنوان 
مثال اگر رســانه ها و متولیان قدرت در ساحت 
کلام تبلیغاتی داشته باشند اما در مرحله عمل، 
عملکرد دیگری داشته باشند، نتیجه همان طور 
که مشخص است معکوس خواهد بود. اگر میان 
حرف و عمل سیاستمداران جامعه ای فاصله زیاد 
باشد، اثر معکوسی بر جامعه خواهند گذاشت و 
شاید همین رفتارها باعث ایجاد ضدفرهنگ ها 

شوند. 
در هر جامعه ای سیســتم حقوقی حاکم نیز 
تاثیرگذار اســت. نظام حقوقی حاکم برخاسته 
از نظام ارزش ها و آداب و رسوم نهفته در جامعه 
اســت. ما باید در نظر داشته باشیم که حقوق و 
قوانینی که در جامعه مــا حاکم و جاری اند باید 
برگرفته از اعتقادات مردم، خواسته ها و نیازهای 
آنها باشــد. اگر در قوانین هر جامعه ای نیازهای 
مردم در نظر گرفته نشود، خود قانون در مجموع 
عاملی می شود بر مقاومت مردمی. در این حالت 
مردم در مقابل قانون، موضع گیری منفی خواهند 
داشــت. اینها عوامل مهم و موثری هستند که 
هریک را باید به طور جدا و با دقت در نظر داشت. 
به بــاور این قلم بســیاری از الگوهای فرهنگی 
نامطلوبی که در جوامع وجود دارد عمدتا نتیجه 
فاصله میان حرف و عمل مراجعی اســت که در 
تولید فرهنگ نقش تاثیرگذاری دارند. متاسفانه 
این فاصله حرف و عمل در کشــور خود ما نیز 
وجود دارد که ما را  شاهد برخی ضدفرهنگ ها در 
جامعه کرده است که شوربختانه برخی از آنها به 
گونه ای در میان مردم جا باز کرده اند که فراموش 
شده این فرهنگ اشتباه است و ما هر روزه برخی 
از این فرهنگ ها  را که برخی از آنها ضداخلاقی 
نیز هســتند در میان مردم عادی شــاهدیم. 
متاسفانه خواســته یا ناخواســته آنها را تکرار 
می کنیم  و حتی برای دقایقی به عمل و رفتاری 
که انجام می دهیم فکر نمی کنیم و حتی نگران 
این هم نیستیم که نسل بعد در حال الگوبرداری 
از ما است. شاید شروع مبارزه با این ضدفرهنگ ها 
یا فرهنگ های اشتباه این باشد که هریک از ما 
برگشتی به خود داشته باشیم و نظری دوباره یا 

چندباره به رفتار و اعمال مان داشته باشیم. 

نگاه روز

معنای اصیل وفاق و همدلی 

قاسم پورحسن
 دانشیار و عضو هیأت علمی
 دانشگاه علامه طباطبایی

رســیدن به وفاق اجتماعی آرمانی است که 
جوامع در پی آن هســتند. آرمانی در چارچوب 
توافق بر ســر مجموعه ای از ارزش هــا و باورها. 
در بحث اجتماع و مناسبات اجتماعی و به طور 
خاص در زمینه  وفاق اجتماعی دو رویکرد داریم؛ 
یکی رویکرد جامعه شناسانه است که من آن را 
نگاه خردگروانه یــا خردانگارانه می دانم.  در این 
رویکرد ما به طور خاص یک واقعــه یا پدیده را 
نگاه می کنیم  و براساس آن پدیده، نظریه ای را 
شکل می دهیم. یعنی معتقد هستیم که اگر در 
جامعه آسیبی وجود دارد، راه زدودن آن روشی 
به نام »الف« خواهد بود. این دیدگاه به طور خاص 
دیدگاهی جامعه شناسانه در مواجهه با  مسائل و 
پدیده هاست که ازجمله آنها می تواند همین وفاق 
اجتماعی باشد. رویکرد دوم، رویکرد کلان نگرانه 
اســت. در نگاه کلان ما به ســوی رهیافته های 
فلسفی یا فرهنگی نظر داریم. پس هم می شود 
وفاق اجتماعی را از منظر تفکر و نظریه فرهنگی 
دید و هم می شــود به آن نگاه جامعه شناسانه 
داشــت. در نگاه جامعه شناســانه به طور عمده 
راه حل های استراتژیک یا دیرپا عرضه نمی شود 
بلکه عمدتا برای حل موقتی،  به یک آســیب، 
مسأله و پدیده نگاه می شود اما در دیدگاه فلسفی 
یا فرهنگی ما با یک نگاه کلان روبه رو هستیم و 
لزوما برای یک پدیده خاص به مسائل و آسیب ها 
نگاه نمی کنیم. پس اگر بخواهیم نگاهی به وفاق 
اجتماعی داشته باشیم باید در ابتدا بگوییم که 
اساسا وفاق را به چه معنا می گیریم و دوما بنیان 
و شالوده وفاق اجتماعی یعنی مناسبات و روابط 

در حوزه جمعی را با چه تفسیری نگاه می کنیم. 
می توانیم سه معنا برای وفاق در نظر بگیریم. 
یک معنای وفاق یعنی حرکت به سوی زیست 
مسالمت آمیز. در این دیدگاه تنش های جامعه 
کاهش پیدا می کند، به آسیب های جامعه توجه 
می شود و تلاش این است که آسیب ها کاهش 
یابد. پس ما به طورکلی وفاق را به معنای خاصی  
از زندگی در مناسبات در نظر می گیریم. معنای 
دوم وفاق، همگرایی اســت. یعنی اگر اختلاف 
دیدگاهی وجــود دارد، آن اختلاف دیدگاه کم 
شود و به سوی دیدگاه نزدیکتر یا وحدتی حرکت 
شود.  دیدگاه ســوم، وفاق را به معنای مفهوم 
گفت و گو در نظر می گیرد. در این دیدگاه  وفاق 
لزوما به معنای کنار گذاشتن ایده ای خاص در 
باب زندگی یا مناسبات جمعی نیست. وفاق به 
معنای ندیده گرفتن آرا یا واداشــتن دیگران به 
ترک دیدگاه شان نیست؛ تصور غلط و شایعی که 
در جامعه ما راه افتاد این بود که وقتی از وحدت، 
همگرایی، وفاق و ســازگاری صحبت می شود، 
به این معناســت که دیدگاهی حذف شود و در 
مقابل دیدگاه دیگری مســلط شود، دیدگاهی 

کنار گذاشته شود و دیدگاهی جانشین شود!
در دیدگاه دیگری کــه نگاهی فرهنگی و 
فلسفی اســت، منطق گفت و گو حاکم است. 
در ایــن دیدگاه مــا باید فهم مــان را از وفاق 
اصلاح کنیم. هرکس براساس افق نگاه خود، 
بینش اش و اقتضائات وجــودی اش فهمی از 
زندگی، از جامعه و از روابط بــا دیگران دارد. 
نباید بگوییم تــا زمانی که اینها هســت و تا 
وقتی که اختلاف نظرها وجود داشته باشند، 
وفاقی صورت نگرفته است. اتفاقا وفاق در عین 
تکثر دیدگاه ها، مشــرب ها و زندگی ها شکل 
می گیرد. به هیچ وجه نباید انسانی، سرزمینی، 
جامعه ای و قومی را به ترک هنجارها، ارزش ها 
و فرهنگ ها واداشت تا بگوییم وفاق یا سازگاری 
یا همگرایی صورت گرفته اســت؛ این فهمی 
غلط از وفاق اســت. درواقع  فهم درست این 
است که در نگاه کلان انگارانه، انسان ها مشی و 
منظر خود را داشته باشند و در عین حال فهم 
درستی از دیگران کسب کنند. ما اگر دیگران 
را به مثابه بیگانه تلقی کنیم، فهم درستی از 
آرای آنها نخواهیم داشــت، بنابراین در وفاق، 
افزودن شکل می گیرد، فربگی آرا و عقاید شکل 

می گیرد و نه کاستن و نحیف شدن افکار. 
ادامهدرصفحه12

نگاه فرهنگی
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توسعه فعالیت 
 خیریه ها، 

 توسعه اجتماعی

لزوم تجدیدنظر 
 خیریه ها در افکار
 و اندیشه های خود

مدنیجامعه

داریوش قنبری
نماینده ادوار مجلس
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منکروجودکودککارمیشــدند،حالادیگر

همهماندرروزبهاینکودکانبرمیخوریم.
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اغلبســوءتغذیهدارند.اگربخواهیدبرای
بچههــایبیمارتأمینبودجهکنیددرســه
شــمارهمنابعتأمینمیشودامابرایکودک
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آموزشدهیم.
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پیگیریمیشود.

 از درون متن گفت وگو
  با مدیر  انجمن حمایت

 از کودکان کار


